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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویشگاه علوم اسلامدان ،قرآنی یها آموزه

  
  قرآن کریم در »مراوده«تحلیل معنایی واژۀ 

  های آن و بررسی ترجمه
    ١محمد میرحسینیسید  
    ٢حجت رنجی  

  دهکیچ
گذرد و همچنان به دلیل  قرآن به زبان فارسی میۀ نزدیک به ده قرن از اولین ترجم

 ایـن  بـا.های جدید قرآن هستیم گاهی شاهد ترجمه از  هرنیاز روزافزون به ترجمه،
یکـی از ایـن واژگـان مـراوده . حال، برخی واژگان نیاز به ترجمه و پژوهش دارنـد

؛  ۶١و )  بـار٢ (۵١، ٣٢، ٣٠، ٢۶، ٢٣ /یوسـف: ک.ر(بـار در قـرآن  ٨فعل مراوده . ستا
ن بـوده و از این اسـتعمال، مخـتص قـرآ. آمده است  بار در احادیث٣ و )٣٧/ قمر

 گرفته، های صورت تبع آن در ترجمه های تفسیر و به کتابدر . ابتکارات قرآنی است
 ۀولی آیـ.  تعبیر شده است» جنسیۀرابط« و »نزدیکی کردن«عنوان  از این فعل به

َرود« ۀمـاد. دنـکن یوسف و احادیث ذکرشده این معنا را نقض مـیسورۀ  ۶١ َ  بـر »َ
 استعمال ایـن مـاده در بـاب مفاعلـه .کند لالت میتکرار فعل، لطافت و نیرنگ د

                                                                 
 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۶/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(m_mirhosini89@yahoo.com) ینیخم امامی الملل نیب دانشگاه اریاستاد. ١
ــشجو. ٢ ــری دان ــی ی دکت ــات عرب ــان و ادبی ــشگاهزب ــ دان ــ نیب ــامی الملل ــیخم ام ــسئول (ین ــسندۀ م ) نوی

(hojjat.ranji@yahoo.com).  
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 بعـد، دو ۀ بـا کلمـ»عـن +ه+َراود«در ترکیـب . معنای مشارکت در فعـل اسـت به
این حرف، ۀ وسیل  فعل بهۀ نزاع دارند و تعدی»عن« بعد از حرف ۀعامل بر سر کلم

ّخلاف استعمال این فعل با حرف جر  متضمن معنای مخادعه و مراوغه است و بر
  .، استعمال سلبی دارد»یعل«

  . ترجمه، یوسف، معانی باب مفاعلهۀمراوده، سور :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 است؛ داستانی  یوسفۀ، سورخود قرآنبه شهادت های قرآن  یکی از بهترین داستان
هـای  خلاف داسـتان کنندگان دارد و بر هایی برای سؤال بسیار شیرین و جذاب که نشانه

شود بلکه بر  دن و تلاوت آن خسته نمییتنها خواننده از شن  نه،ر شود تکرا اندازهدیگر هر
ولی امـری کـه از دیربـاز ذهـن مـا را بـه خـود مـشغول . شود شور و اشتیاقش افزوده می

َراود«  با ترکیب خاص»مراودة «، فعلداشته َ در ) بـاب مفاعلـه(  و وزنش»عن نفسه+ هُ+َ
سـختی در ذهـن  ای کـه ترکیـب آن بـه ونهگ  بهاست؛های بعدی   این سوره و آیه٢٣ۀ آی

هـایی  فهم معنای آن بـه ترجمـهرای باز این رو . رسد گنجد و غریب به نظر می آدمی می
جـویی  خواستار کام« چون یهای  و معادلکنیم که در کنار آیات آورده شده، مراجعه می

 .یابیم ا میر و از این قبیل تعابیر »سوی خویشتن فراخواندن به « و»کام گرفتن«، »شدن
هـا بـه همـان   ایـن معـادل.شده استآورده  »مراوده«ۀ  خود کلم نیزها در بعضی ترجمه
دُ ِاوَُˎسَـ  ۀشود تا اینکه به آیـ نیز تکرار می  اول آورده شده، در آیات بعدۀشکل که در آی

 آن ۀرجم اینجاست که مترجمان قرآن ناتوان مانده و برای ت.یمرس می )۶١/ یوسف( ُاهبَـَ أهُنْعَ
ایـن مـسئله . اند کردهاختیار را یک مطابق میل خود معادلی  متوسل شده و هرحدس به 
منظور فهم آن، دست بـه جـستاری در ایـن امـر بـزنیم و در پـی  بهکه را بر آن داشت  ما

  :ییمآها بر پاسخ به این سؤال
  این فعل در زبان تازی به چه معنایی آمده است؟. ١
بـین ۀ ، همان رابطمنظورو اند  کردهکه مترجمان ذکر است ایی همان معنمراد، آیا . ٢

  !ست؟امرد و زن 
  کند؟  چه نقشی در این آیات ایفا می»عنه « و»عن نفسه«عبارت . ٣
باب مفاعله در این فعل به کـدامین معنـا از معـانی خـود آمـده اسـت؟ آیـا بـرای . ۴
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َإنـه مـن عبادنـا  : ه اسـت که خداوند در وصـف او فرمـودی بوده و پیامبر معصوممشارکت َِّ َ ِ ْ ِ ُ ِ
لصين َا ِ َ ْɜُلم ْ )کـرده،  در امـری کـه همـسر عزیـز از او خواسـته بـود، مـشارکت ،)٢۴ /یوسـف

یا اینکه معناهـایی چـون اسـتمرار و تکثیـر را  ای از تفاسیر آمده است در پارهچنان که  آن
  رساند؟ می

   و روش تحقیقه پیشین.١
ای از  شـاهد گنجینـهمـا  و انـد فـسیر قـرآن اقـدام کـردهمسلمانان از دیربـاز بـه شـرح و ت

 یک  هرکهشده  های زیادی نوشته  در این راستا کتاب.های قرآنی بوده و هستیم پژوهش
. انــد پرداختــه  و تفــسیرت، لغــت نحــو، بلاغــ، صــرفهمچــون از قــرآن یهــای بــه جنبــه
بـر اسـاس ی  ولـ،انـد  پرداختـه»مـراوده«ۀ های تفـسیر و لغـت تـا حـدودی بـه واژ کتاب

، تا به امروز در قالـب پژوهـشی اختـصاصی و شـامل آمده، این واژه عمل جستجوهای به
در ایـن . شده از آن موضوعی جدید اسـت های ارائه  بررسی ترجمه وبررسی نشده است

خـلاف  بـر ـبر روش توصیفی تحلیلی، نشان خواهیم داد کـه فعـل مـراوده  مقاله با تکیه
.  نیـست»نزدیکی کردن« و »کام خواستن« به معنای ـ رجمانمتۀ تفسیر مفسران و ترجم

 سـپس ، وعربی و اشـعار و احادیـثهای  لغت منظور ابتدا به معنای آن در فرهنگ بدین
های چنـدین متـرجم معـروف را  پردازیم و ترجمه ی آن در باب مفاعله میابه بررسی معن
  .خواهیم آورد

  های عربی  در فرهنگ لغت»مراوده«معنای . ٢
ًراود یراود مراودة ورواد«فعل  َ ُ َ

ِ
ً َ َُ

ِ َ
ُ ایـن فعـل از ۀ ریـش. است» مفاعله«ِ، بر وزن ثلاثی مزید »اَ

َرود« َ  ؛ًاند، تقریبا یکی اسـت های قدیمی در معنای آن آورده لغت  بوده و آنچه فرهنگ»َ
  :از آن جمله

ــب« ــردن(» الطل ــرود الکــلأ«، )درخواســت ک ــزل رود راد ی ًوالمن ْ َ ــادَ ــادا وارتًا وری  اًی
 »الرائـد« و به کسی که مسئول ایـن امـر باشـد، )خواستار مرتع و منزلگاه شد(» اًواستراد
: ١٩٨٧؛ حـسینی واسـطی زبیـدی، ٢/۴٧٨: ١٩٩٠؛ جـوهری،  ٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( شود گفته می

  .)٢/۴١٠: تا ؛ زاوی، بی٨/١٢١
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َراد یرود، «، )آمد، و تردد کردن و شد، رفت و آمد(» الذهاب والمجیء« : معنادومین
 .)٨/١٢١: ١٩٨٧؛ حـسینی واسـطی زبیـدی،  ۶/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( »ّذا جاء وذهب ولم یطمئنإ

ْء برفـقی طلب الـشیّالتردد ف«: آمده استاصفهانی  راغب مفرداتالدر 
ِ« )١۴٣٧١: ١٢( 

 »الرائـد «آسـیاب ِچـوبیۀ ، بـه دسـتهمـین رو و از )آرامـی شد کـردن بـه و تردد و آمد(
 یعنی »مَراد الإبل « و)٨/١٢١: ١٩٨٧؛ حسینی واسطی زبیدی، ٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( گویند می

َالریـدة«وزد  کنند، و به بادی که ملایـم مـی آمد می و چراگاهی که شتران بدانجا رفت َّ« 
آمـد  و  همسایگانش بسیار رفتۀ و به زنی که به خان)٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( شود گفته می

  .)٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( یندگو  می»َالرادة«کند، 
: ٢٠٠١معلوف، ( »َراد قومه«  است؛آهنگ قوم شدن رهبری کردن و پیش: سومین معنا

ًروادًراوده علی کـذا مـراودة و«معنای و اما  )٢٨۶ ؛ ٨/١٢١: ١٩٨٧حـسینی واسـطی زبیـدی، ( »اِ
ه عن َاریتٌراود فلان ج«و  یعنی او را خواست )٢/۴٧٨: ١٩٩٠؛ جوهری،  ۶/۶٣: ١٩٨۵فراهیدی، 

: ١٩٨٧؛ حـسینی واسـطی زبیـدی،  ۶/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، (» ه هـی عـن نفـسهتْـَراود« یا »هانفس
و نیـز  با او جماع و نزدیکـی کنـدکه  یعنی هر یک از آن دو از دیگری خواست )٨/١٢١

یعنـی » ٍراوده علی أمـر«به معنای نیرنگ بستن، و تداعی اندیشه در ذهن آمده است، و 
  . کار تشویق کرداو را به انجام

وآمـد،  شـد، رفـت و آمد:  استشده ذکررسی نیز این معانی  فایها لغتدر فرهنگ 
کـسی دوسـتی و   بـا،)۵/٣٢۴٣: ١٣۴٣نفیـسی، (  دیدوبازدید،)١٢/١٨٩١: ١٣٧٣دهخدا، (تردد 

 بـا او ،کسی مراوده داشـتن ا، ب)١٠٧۶: ١٣٨٩؛ عمید، ٣/٣٩٨۶: ١٣٧١معین، ( معاشرت داشتن
خداپرسـتی، ( آمیـزش ،شـد داشـتن و  ارتبـاط و آمـد،)١٠٧۶: ١٣٨٩عمیـد، (ن وآمد کـرد رفت
١٣٧۶ :١٢٠٢(.  

 در شعر عـصر جـاهلی و صـدر ـچه مجرد و چه مزید ـای که ذکر شد  اگرچه معانی
در شـعر جـاهلی یـا ) بـاب مفاعلـه(اسلام آمده است، منبعی که به اسـتعمال ایـن فعـل 

یده و قـرآن کـریم، بـرای اولـین بـار از آن محاورات مردم اشاره کند، به دسـت مـا نرسـ
هـای لغـت بـه مـوارد  و از ابتکارات قرآنی اسـت و آنچـه در کتـاباست استفاده کرده 

این فعل . شده، بعد از نزول قرآن و مربوط به شواهد متأخر بوده است استعمال آن اشاره
قوال  بار در ا٣و  )٣٧/ قمر؛  ۶١و )  بار٢ (۵١، ٣٢، ٣٠، ٢۶، ٢٣/ یوسف: ک.ر(آمده  بار در قرآن ٨
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  : شده استذکر
  : به ایشان فرمود که حضرت موسیدر داستان معراج پیامبرنخست، 
؛ ابن اثیر، ١٧٧۴: تا ابن منظور، بی( »علی أدنی من هذا فترکوهل ی إسرائیُ راودت بنقد واالله«

 بـا ]نـهنمـاز روزا[به خدا قسم بر کمتر از این مقدار ] ای محمد [؛)٢/٢٧۶ :١٩٧٩
  .]و بدان عمل ننمودند [اسرائیل مشاجره کردم ولی آن را ترک گفتند بنی

  : نقل شده استبوهریرهاز ا ،دوم
َّراود عمه أبا طالب علی«

بـر اسـلام آوردن عمـویش ] پیـامبر[؛ )همـان (» الإسلامیِ
  .ورزید ابوطالب، اصرار می

  : از عایشه نقل شده است،سوم
 رقانیزُ(» ّ، فلا تخلعه حتی یخلعوه خلعهی علكصًا، فإن راودوی قمكصِّقمیُ سUّإن االله«

 بـر تـو ]خلافـت=  [ خداوند بلندمرتبه، پیراهنـی]ای عثمان[؛ )١٠/١۴٠: ١۴١٧، مالکی
، پس اگر با تو بـر سـر بیـرون آوردن آن نـزاع کردنـد، خـودت آن را بیـرون پوشاند می

  .نیاور، مگر آنکه خودشان اقدام به این کار کنند

 آمـده و در صـحت آن تردیـد »كأرادو«دیگـر بیـشتر بـه شـکل اقـوال  سخن در این
، در شعر و نثـر »مواقعه و کام خواستن«تا اینجا معلوم گردید که مراوده به معنای . است

جاهلی نیامده و اگر هم بوده، شاهد مثالی که بر ایـن معنـا دلالـت کنـد، بـه دسـت مـا 
 اگرچه امری که .کند  از این واژه استفاده میو قرآن اولین منبعی است کهاست نرسیده 

َرود« ۀرساند، ولی لفظ و ماد زن عزیز طالب آن بود، این معنا را می َ َراود« و »َ معنا   بدین»َ
  .کند میتأیید و مفهوم نبوده و نیست و احادیث ذکرشده، این مسئله را 

  های تفسیر مراوده در کتاب. ٣
 البیـان جـامعطبـری در . شـده اسـت این کلمه ارائـهبرای در تفاسیر هم معانی متفاوتی 

  :آورده است
 زن عزیز از یوسف ؛)١٢/٣١٠ـ١١: ١۴٠٨( »عن نفسه أن یواقعها... ةُ العزیزأمراراودت «

  .خواست تا با او نزدیکی کند
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  :کرده است ذیل همان آیه با ذکر دو سند روایت در
ْأحبته« ْتعالهو... ّ   .نزد من بیاو ... دعاشق او ش؛ )١٢/٢۵ـ١١: همان(» َ

  : همین سوره آورده است۶١ۀ در آی
َنسأله أن یخلیه مع« خـواهیم   مـی]یعقوب[ از او ؛)١٣/٩: همان(» كءَ به إلییی نجّنا حتّ

  .آوریم بگذارد تا او را نزد تو بازن را در اختیارما]انمبرادر[ یکه و

  :سیر نیز آمده استادر تف
 عمل بـه، ولایه ّلمطالبة بأمر للعمل به، ومنه المرود لأنْ طالبته، والمراودة ایْوراودته أ«ـ 
  .)۶/٢٩٧: ١۴٢٧؛ طبرسی، ۵/۴٧٢: تا طوسی، بی( »ن راودهی المطالبة بدیقال فی

د أن یـری لا یء الـذیفعل المخادع لصاحبه عـن الـشیخادعته عن نفسه، فعلت ما و«ـ 
ّ التحمل لمواقعته إیعن عبارة یأخذه منه، وهیه ویغلبه علیحتال أن یده، یخرجه من ی  »اهاّ
آن زن، یوسف را فریب ؛ )١٨٨و  ٢/١٨٣: ١٣٧٧ طبرسـی، ؛۴۵۵ ـ٢/۴۵۴: ١۴٠٧زمخشری، (

خواهـد  ای که نمی بست که فریبکار برای دوستش در مسئله داد و آن چیزی را به کار
کند تا بر او غالب آمده و آن را از او  دهد و نیرنگ می آن را از دست بدهد، انجام می

 با او همبستر شـود،  و این کلمه به این معناست که زلیخا برای اینکه یوسفگیردب
  .شکیبایی کرد

  : آمده است۶١ۀ در ذیل آی
 ˎَس ُ َاود عنـه أبـَ َ ُ ُْ َ  ،زمخـشری(ده یـ تنتزعـه مـن یّسنخادعه عنه وسـنجتهد ونحتـال حتـ:  ُاهِ

رمان فریـب خـواهیم او را در مورد آوردن براد؛ )٢/١٨٨: ١٣٧٧: ؛ طبرسی۴٨۵/٢: ١۴٠٧
  . ...داد

  :گونه بیان داشته است یکی از پژوهشگران قرآنی در رابطه با لفظ مراوده این
استفاده از لفظ مراوده در این آیات، در نوع خود، اعجاز دیگری بعـد از اعجـاز قـرآن 

 به روشی آرام كََ لتَیْهَ  مصر با یوسف ۀ سخن گفتن ملکۀاست؛ زیرا خداوند از نحو
 .کند تا از این رهگذر، شهوت و تمایل یوسف را در خـود برانگیـزد طیف تعبیر میو ل

، ایـن راه و روش همـسر عزیـز مـصر را راه و روش حیـوانی »مـراوده«از طرفی لفـظ 
کند؛ زیرا همسر عزیز در این رغبت و میل سرکش خود بـرای اینکـه بتوانـد  وصف می

آمد به چراگاه و ست که در حال رفتشهوت خود را سیر کند، به حیوانی تشبیه شده ا
  .)٣٨ ـ٣٧: ١٩٨٨محامی، ( های آن پر کند است تا خود را از علف
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، ایـن معنـای »رود«هـای   تعبیر و تشبیه، مستلزم آن است که ما در تمامی صـیغهاین
منفی را لحاظ کنیم و واضح است که قابل لحاظ نیست و در مقام استـشهاد نیـز محـل 

  .باشد بحث می

َرود« مفاعله و معنای باب. ۴ َ    در این باب»َ
هـا، تازیـان   این بابۀفیه در زبان عربی است که به وسیل ِهای مزید این باب، یکی از باب

ها ریختـه و مقـصودشان را بیـان  فعلی را در آنۀ ی که نیاز داشتند، ریشا معانیاساس بر 
شــده،   ذکــرهــای صــرفی بــرای مفاعلــه  معناهــایی کــه در کتــابۀجملــ از. کردنــد مــی

آمـده » معنای مجـرد ثلاثـی«و » تکثیر«، » یا بیشتر در کاریمشارکت بین دو شخص«
 آمـده شـرح شـافیه در .شـود باب مفاعله اغلب به معنای مـشارکت اسـتعمال مـی. است
  :است

ای  گونـه  آن است که بین دو نفر در انجام عملی، مشارکتی حاصل شود، بـهْمشارکت
 و آن ]کننده باشد یعنی اولی شروع[گری کاری انجام دهد که یکی از آن دو نفر بر دی

: تـا زعـبلاوی، بـی( نجـام دهـدا مقابله به مثل کنـد و هماننـد آن کـار را ]نفر دوم[یکی 
١۵٣(.  

دهد؟ در جـواب  شود، معنای مشارکت می ولی آیا هر فعلی که به این باب داخل می
، شـدطور که پیـشتر ذکـر  ان مشارکت یکی از معانی این باب است و هم کهباید گفت

 و دیگر اینکـه معنـای مـشارکت در ،دیگری نیز دارد این باب علاوه بر مشارکت، معانی
  :باب مفاعله مشروط به دو شرط است

معنـای مـشارکت از آن باشد اگر فعل لازم .  آن متعدی باشدِآنکه اصل فعلنخست 
َبعد« برای نمونه، فعل ؛شود حاصل نمی ُ ، لازم است و در صورت »شددور « به معنای »َ

:  مثال؛رساند و تنها کارش متعدی کردن آن است وارد شدن به این باب، این معنا را نمی
ًباعدت زید«   .)زید را دور کردم( »اُ

 در »اًعمـر«؛ ماننـد بـه باشـد که مفعول فعل در اصل فعـل ثلاثـی نیـز مفعـول آندوم
َضـارب، شـافه، فـاوه، «اننـد ، و هم»ًضرب زید عمـرا« و »اًضارب زید عمر «تجملا

آیـا فعـل که حال باید پرسید . )١۵۵: تـا زعبلاوی، بی( باشد  می»...خاطب، واجه، فاوض و
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   دو شرط مذکور را داراست یا نه؟مراوده
) را خواستچیز  آن ؛»َراد الشیء«( و متعدی است »راد یرود«ِثلاثی مجرد مراوده، 

ٍیـراودهم علـی أمـر«در کـه  کنـد؛ چـرا و شرط دوم نیز در آن صدق می
َ، مفاعـل آن، »ُ

ًو قومـه کـلأ ومنـزلاأَراد أهله «: استبه در ثلاثی مزید  مفعول ً حـسینی واسـطی (» یً ومرعـَ
هــایی کــه  ولــی در فعــل. )٢٨۶: ٢٠٠١؛ معلــوف،  ٨/۶٣: ١٩٨۵؛ فراهیــدی، ٨/١٢١: ١٩٨٧زبیــدی، 

رای شـود؛ بـ  نمـیبه نیست، معنای مـشارکت از آن فهمیـده َمفاعل در اصل فعل، مفعول
ُجاذبـت «ُاسـت، فعـل جاذبـت در   ذکر کـردهشرح کافیهطور که رضی در  مثال، همان

َبـرای اینکـه، مـضارب بفـتح راء « از قبیل مشارکت از نوع مضاربه نیست؛ »َا الثوبًفلان
ًضرب زید عمر« ِ در فعل ثلاثی مجرد»وعمر«یعنی  ٌَ َ به است و در مـضاربه هـم   مفعول»اَ
بـه نیـست؛   مفعول»َجذبت الثوب« َولی مجاذب در ثلاثی مجرد ،گیرد میر به قرا مفعول

اضـافه ) اًفلانـ(اینجا به مفعول اصلی که ثـوب باشـد، مفعـول دیگـری  زیرا مشارکت در
حاصـل شـده ) جـذب(اسـت و مـشارکت در کـشیدن  کرده و مجاذبه دو مفعولی شده

 »کننـد گر رقابـت مـی کـه در کـشیدن لبـاس بـا یکـدیی ولی بین مـتکلم و فلانـ،است
َرود«بر آنچه گفته شد، فعل  بنا. )١۵۶: تا زعبلاوی، بی( َ  در باب مفاعله معنای مشارکت را »َ

برخی از مفسران و نحویان معتقدند که مفاعله در مراوده به معنای مـشارکت . رساند می
َداویـت المـریض«طرفه بوده است، همانند فعـل  نبوده و این فعل یک  ، فعـل عـلاج و»ُ

دمـشقی (  کـاری انجـام نـداده اسـتْصادر شده و بیمار در مقابل) طبیب(مداوا از فاعل 
 برخـی نیـز معتقدنـد کـه مفاعلـه در .)۶/٢۵۶: ١۴٢٠؛ ابوحیان اندلـسی، ١١/۵۵: ١٩٩٨، حنبلی

از جانب طرف مقابل بـه سـوی ) مراوده( ست، ولی چون سبب این فعلاطرفه  اینجا یک
 عزیـز تنهـا بـه خـاطر زیبـایی یوسـف بـوده  همسرۀ مراوداست، بوده) آغازگر(فاعل آن 

در  (باشد و از طرف مقابـل مریض می  همانند مداوای طبیب که به خاطر بیماری،است
ب تعبیر کـرده و بـه ِّ، به مسب)اینجا مریض و در داستان یوسف و زلیخا، حضرت یوسف

 است کـه کـار از هـر  و همانند این)۴/٢٣۴: ١١٢٧، حقی بروسوی(  مفاعله آمده استۀصیغ
 ۀ سـبب مـراود و کمـال یوسـفی و گـویی زیبـای)٨۶: تـا ریحان، بـی( دو جانب است

 مقـام مـسبب اسـت باشد و ایـن سـبب در یکـی از دو طـرف، قـائم همسر عزیز با او می
  .)٣/٢٠: ١۴١۴شوکانی، (
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ما اشکال بگیرد که مفاعله در این آیـات بـه معنـای ۀ  ممکن است کسی بر گفتحال
 تىَِّ الـهُتْـدََاورَ  ۀ در آیـهت نبوده و به معنای تکرار و استمرار فعل است و فعل مـراودمشارک

ْ بیِ فىوَهُ رسـاند و همـسر عزیـز در   استمرار، تکرار و تکثیر را می، و آیات دیگرهِسɅَɕِْ نَْا عھَتَِ
طـور کـه برخـی مفـسران   همـان؛اسـت  و پیوسـته در پـی مـراوده بـودهّصرُ م،کار خود

در . )١٢/٢۵٠: ١٩٨۴ ابـن عاشـور،(قدند که باب مفاعله در اینجا به معنای تکـرار اسـت معت
 ،رساند تکرار را می مفهوم و معنای استمرار و ،این فعلکه پاسخ به این اشکال باید گفت 

ۀ ولی این استمرار و تکرار به خاطر باب مفاعله نیست، بلکه معنای استمرار از خـود مـاد
َرود« َ بـه هنگـام ذکـر . شـود شود و همچنین از قرائن خارجی فهمیـده مـی  حاصل می»َ

 از )وآمد، و تردد کردن شد، رفت و آمد(» الذهاب والمجیء«این ماده گفتیم که  معانی
؛  ٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( »ّذا جـاء وذهـب ولـم یطمـئنإَراد یـرود، « اسـت؛ »رود«معانی 

 »الرائـد«آسـیاب،  ِچـوبیۀ  بـه دسـت، و از همـین رو)٨/١٢١: ١٩٨٧حسینی واسـطی زبیـدی، 
 یعنـی چراگـاهی کـه »مَراد الإبل « و)٢/۴١٠: تا ؛ زاوی، بی٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( گویند می

آمـد و  همـسایگانش بـسیار رفـتۀ زنی که بـه خانـ به.کنند میآمد و جا رفتاشتران بدان
َمرود« و به میل سرمه )٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( گویند  می»َالرادة«کند،   شـود گفتـه مـی »ِ

 دیـد کـه معنـای د، خواهیـدی که آوردیم دقـت کنیـیها اگر به مثال. )٢٨۶: ٢٠٠١معلوف، (
َرود«استمرار و تکرار در بطن  َ چـوبی آسـیاب بـه هنگـام آرد کـردن ۀ  وجود دارد؛ دست»َ

عمـل مـداوم و (شـده اسـت  آنجا حرکـت شـروع رسد که از ای می چرخد و به نقطه می
َمراد«، )مستمر تکـرار در ( کننـد آمـد مـیو ی است که اشتران همیشه به آنجا رفت جای»َ
َالرادة و مرود«و ) عمل ْ آمـد و زنـی کـه بـسیار رفـت: رسـانند  را مـی هر دو همین معنـا»ِ
هماننـد ایـن کلمـه . شود دان داخل و خارج می پیوسته در سرمهکه کند و میل سرمه  می
َاختصم و ازدوج«توان به  می ای مشارکت از خود باب افتعال حاصل  اشاره کرد که معن»َ

دو کـه وقـوع ایـن  شود؛ چرا  فهمیده می)خصم و زوج ( این دو فعلۀنیست بلکه از ماد
نفـری  گـردد و امـری دو همیشه بین دو شخص حاصل مـی) تیخصومت و زوج( فعل
 چـه اجـوف واوی باشـد و چـه “راد” ۀمـاد«اشـتقاق کبیـر ۀ از طرفی طبق نظریـ. است

د، یـ، ری رد،ریـرود، دور، ورد، د”: خـود  هفت شکل و تـصریفۀ هماجوف یائی، در
کند و ملازم قصد کردن،   بر دوران که بازگشت به جایگاه قبلی است، دلالت می“یدر
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ــستن و حــسنآمــدن ــه ب نظــر  ، روی آوردن و پــشت کــردن، ملایمــت، آهــستگی، حیل
  : آورده است»رود« ۀ ماد ذیلهمقاییس اللغابن فارس در . )١٠/۵۶: تا بقاعی، بی(» باشد می

َالراء والواو والدال معظم بابه «  » جهة واحدةیء وذهاب من انطلاق فیِ مجیعل] ّدلی[ُ
 ]ۀنقط [وآمدی از یک حروف راء، واو و دال در بیشتر مواقع بر رفت؛ )۴۵٧/٢: ١٣٩٩(

  .دنکن جهت دلالت می شروع، در یک

ی که دارای صـدای معـین و کلمه، تا زمانیک هر یک از حروف «و در زبان عربی 
 به عبارتی .)١۴٢: ١٩۶٠صالح، ( »ستهنیز  مستقل باشد، دارای یک معنای خاص مستقل

هر یک از حروف زبـان عربـی، دارای یـک معناسـت و حـرف راء بـه تنهـایی و بـدون 
. )٢٣٣: ١٩٩٣قـدور، ( کنـد دخالت ساخت کلمـه، بـر تکـرار و اسـتمرار فعـل دلالـت مـی

  .ستاار و استمرار در بطن فعل مراوده ین معنای تکرابنابر
هـایی مثـل تفاعـل هـم ایـن  مشارکت در کاری، مخصوص باب مفاعله نبوده و باب

 )زیـد و عمـرو یکـدیگر را زدنـد(» تضارب زید وعمـرو« ،مثالرای د؛ بنرسان معنا را می
 ،در مفاعلـه. معنـایی دارنـد با این حـال، ایـن دو بـاب تفـاوت. معنای مشارکت است به

 هنگـامی کـه . کار، بر خلاف تفاعل مشخص اسـتۀور فعل و به عبارتی آغازکنندصد
، به این معناست که عمـل ضـرب از زیـد کـه فاعـل »اًضارب زید عمر«: شود گفته می

 ِشود و در ضمن، بـر صـدور آن کـار از طـرف  به شکل غالب بر عمرو صادر می،است
کند و هر یک از  بر زید نیز دلالت میبنا بر وجه مغلوبیت، بر وقوع آن ) به مفعول (عمرو
بـه در لفـظ مفعـول   و مفعـول، فاعلْباشد، ولی غالب به می ها، هم فاعل و هم مفعول آن
 در .)١۵٣: تـا زعـبلاوی، بـی( به فاعل اسـت  و مفعول، مفعولْ فاعل،شود و به اعتبار معنا می

 ،فته شـدگبر آنچه بنا . کننده مشخص نیستم این گونه است، با این حال آغازتفاعل ه
َهی  ۀکننده بود و سیاق آی مراوده نیز همسر عزیز آغازۀدر کلم ْ راودتنى عنِ َ ِ

ْ َ َ سىَ  ِ ɕْɅَ )یوسـف/ 
دهد که   در معرض تهمت قرار گرفت، این مطلب را نشان می، آنگاه که یوسف)٢۶

  .به جهت حصر فعل مراوده بر او، تکرار و مقدم شده است) همسر عزیز(الیه مسند
 به معنای مشارکت باشد، آیا حضرت ،اگر باب مفاعله در مراودهکه ال باید پرسید ح
  و نعوذ بـااللهد مشارکت نمو، در کاری که همسر عزیز مصر از او خواسته بودیوسف

در حـق او کـه  یوسفی که از بندگان مخلص خداوند بود، آیا رواسـت !در دام گناه افتاد
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  :آمده است) اسرائیلیات(ها  ر برخی روایتشود؟ حتی د چنین سخنی گفته نیز
ها هم باز شد و  ِیوسف تصمیم گرفت که با او زنا کند، نزدیک هم رفت، بند زیرجامه

 در آن موقـع برهـان .نـشیند آنجایی نشست که یک مرد در هنگام عمل زناشـویی مـی
: ١٣۶۶ ،طباطبـایی(! پروردگارش دستگیرش شده، شهوتش را باطل و از هلاک برهانید

١١/١٧۶(.  

 ِگـویی یوسـف گنـاهی، عـصمت و راسـت بار بر بی حال آنکه همسر عزیز، دو
  :اعتراف نمود
ْلقد راود ـ  َ َ ْ َ ْته عنَ َ ُ سه فاستعصم ولئنُ  ْ ِ

َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ ɕْɅَ لم Ɇَ ْ لیُعل ما آمره َ َُ ُ ُ َ ْ َ ɕْلَیَنن و َ َّ َ َɚʖَُْا مـن الـصاغرینًونک َِ ِ َِّ )؛ )٣٢/ یوسـف
او خود را نگاه داشت و اگر آنچـه را بـه او دسـتور ] لی[ وآری من از او کام خواستم

  .شدگان خواهد گردید از خوارً زندانی خواهد شد و حتماً قطعا،دهم نکند می
ْقالت امرأة العزیز الآ ـ 

ِ ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِ
ق أنا راودَ ص ا ْن  َ ََ َ َ َ ُّ əɫ əْ َ حَصْ ْته عنَ َ ُ سه وإنه لمـن الـصادقينُ  َ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َُ َّ ِ َ ɕْɅ )همـسر  ؛)۵١/ یوسـف

شـک  که از او کام خواستم و بـی] بودم[ من ؛اکنون حقیقت آشکار شد: عزیز گفت
  .گویان است او از راست

کـشد و  های برخاسته از هوای نفسانی می ویلأخط بطلانی بر تفاسیر و ت ،این دو آیه
های تفسیر شیعه و سنی پـر اسـت از ایـن  کتاب. گذارد بر عصمت پیامبر خدا صحه می

  استعـصامۀن، واژیـعـلاوه بـر ا. ها که از مقام پیامبر خـدا بـه دور اسـت گویی قبیل یاوه
دهـد کـه زن عزیـز قبـل از درخواسـت صـریح خـود، در پـی  نشان می) طلب عصمت(

با سخن گفتن و رفتارش، مقصود خـود و با ایما و اشاره ه که  و بارها خواستهیوسف بود
پـس از آن، . شـده اسـترو  ی روبـهتـوجهی و  ولی با تجاهل و بـی،را به یوسف برساند

ای کـه پیـامبر معـصوم، خواهـان  کـشد، بـه گونـه صراحت پرده از خواسته خـود برمـیب
عصمت است و معصوم بودن در آن لحظه کافی نیست و باید طلب عصمت کند و این 

به واکـنش ًفورا  زن عزیز، در برابر هر کنش او ۀاز خواستیی یعنی اینکه یوسف برای رها
  ).استعصم+ف(شد  با آن متوسل میمتناسب 

 ولـی مقـصود از ایـن ،باشـد با اینکه باب مفاعله در این فعل به معنای مـشارکت مـی
 خداونـد در تعـارض ۀکه با فرمـود  صادر از آغازکننده نیست؛ چراِمشارکت، تکرار فعل

، عمل هر دو ضرب بوده و تفاوتی در آن نیست، امـا »اًضارب زید عمر«در مثال . است
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محمد کفوی در کتاب . باشد  عکس فعل فاعل میْ این معنای مشارکت، برخی موارددر
  : آورده استالبناء فی علم التصریف

ست که  اکند که در این باب معنای دیگری زمخشری در یکی از شروح خود ذکر می
شکل است که از جانب یکی از طرفین، فعل و رفتاری   و آن بدینبسیار استعمال دارد

صورت که  دهد، بدین ه و در مقابل آن فعل، طرف دیگر نیز کاری انجام میصادر شد
؛ »اًبایع زیـد عمـر«: بتوان مقابل فعل و حرکت اولی، جانشینی برای آن قرار داد، مانند

اسـت و مثـال ) خریـدن(و از عمرو، شراء ) فروختن( بیع ،زیرا عمل صادرشده از زید
  .)١۵٩: تا یزعبلاوی، ب(  است»المعاطاة« ۀدیگر، کلم

 آمـده الاسـرار کـشفدر . کننـد برخی از نحویان از این معنا به عنوان مقابله یـاد مـی
  :است

 عملـی را طلـب کنـد و دیگـری آن را ،معنای مراوده آن است که یکـی از آن دو نفـر
  .)۵/٢٩: ١٣۶١میبدی، ( نجام آن عمل سر باز زند ا دیگری از، به عبارتی.ترک گوید

  :آمده است المیزاندر تفسیر 
به این معناست که کسی در اراده با تو نزاع کند یعنی تو چیـزی را بخـواهی و او چیـز 
 دیگری را و یا تو در طلب چیزی سعی و کوشـش کنـی و او در طلـب چیـز دیگـری

  .)١١/١۶٠: ١٣۶۶، طباطبایی(

 هـم عزیز مصر سـر زد و یوسـف بر آنچه ذکر شد، در مراوده، فعل از همسر بنا
د و ه عملی از سـوی همـسر عزیـز صـادر شـولی چ.  فعل او، عملی انجام داددر مقابل

   چه بود؟واکنش حضرت یوسف
 ۀ کلمـ+یعنـی عـن (ِ، بهتر است به جزء آخر این ترکیـب این پرسشپاسخ به از قبل 

 آیاتی کـه مـراوده بـه کـار رفتـه و در بیـشتر ۀترکیب در هم این جزء از. بپردازیم) بعدما
 نفس به شکل ۀ کلم،)دو بار (۵١ و ٣٢، ٣٠، ٢۶، ٢٣در آیات . ه استمواقع، تکرار شد

 قمـر، بـه ترتیـبسـورۀ  ٣٧ ۀ همین سـوره و آیـ۶١ ۀ و در آی»یعن نفس« یا »عن نفسه«
هـا  مطـابق روایـت ( بـرادر یوسـف»ه «مراد از ضمیر.  آمده است»عن ضیفه« و »عنه«

ایـن بخـش در بـسیاری از . باشند  می هم میهمانان حضرت لوط»ضیفه«و ) بنیامین
کـه اسـت؛ گـویی  ها مورد اهمال قرار گرفته  ترجمهۀدر همکه توان گفت  تفسیرها و می
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کنـد، از کنـار آن  ست و بدون پرداختن به نقـش و معنـایی کـه ایفـا مـی ا اضافیچیزی
ن ابرخی از مفسر. اند اند، به ویژه مترجمان قرآن که از فهم معنای آن ناتوان مانده گذشته

ابـن (  کنایه از قصد نزدیکـی اسـت،نفس در این آیهکه اند   گفته»عن نفسه« رابطه با در
  .)٣/٢۵٠: ١٩٨۴؛ ابن عاشور، ٣/٢٣٢: ١۴٢٢عطیه اندلسی، 

متعلق بـه  و مجرور ، جار و»عن ضیفه«و » عنه« ،»عن نفسه«مطابق قواعد نحوی، 
مـراوده بـرای ۀ  ذکرشـدهای در بین مثال. استولی این ظاهر مسئله هستند، فعل مراوده 

راوده علـی «:  نیز آمـده اسـت»علی«، با »عن«ّدیدیم که این فعل علاوه بر حرف جر 
او را ؛ )٢٨۶: ٢٠٠١معلـوف، ؛ ٨/١٢١: ١٩٨٧حسینی واسـطی زبیـدی، ؛  ٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیدی، ( »أمر

مثـال، اولـین تفـاوتی کـه دیـده ایـن بـا دقـت در . بر انجام کاری تشویق و ترغیب نمود
 و متعـدی شـدن مـراوده بـه مفعـول دوم بـا ایـن »علـی«شود این است که استعمال  می

 دارد »علـی«، کاربردی خاص در مقایسه با »عن«حرف، عام بوده، ولی استعمال آن با 
ابـن عاشـور .  قرار گرفتـه اسـت»نفس« ۀ درصد موارد، پس از آن کلم٩٠و در بیش از 

  :گوید  کاربرد آن میرۀدربا
 برای امری است که وقوع و حصول آن، مطلوب »علی« ۀوده به وسیلمتعدی شدن مرا

  .)١٢/٢۵: ١٩٨۴( هریرهبواو خوب باشد، همانند حدیث اسراء و حدیث 

تـوان  مـی) »عـن« ّمتعدی شدن مراوده با حرف جر(عاشور  از عکس این سخن ابن
کـه شود  ، در کار ناپسندی استفاده می»عن« به همراه حرف د که مراودهی فهمگونه این

وسـف و  یز مـصر، داسـتانیـوسـف و زن عزیحـضرت  در اینجا با سیاق آیات و داستان
  .باشد هماهنگ می شهمانانیبرادران او و داستان حضرت لوط و م

، حـاکی از آن اسـت کـه ایـن فعـل »عن«ّ مراوده با حرف جر ۀرسد تعدی به نظر می
  :آمده استاصفهانی  راغب مفرداتالدر .  معنای فعل مراوغه استۀکنند تضمین

: ١۴١٢( »ة فترید غیر ما یرید أو تـرود غیـر مـا یـروددار فی الإكأن تنازع غیرالمراودة «
ای با دیگری نـزاع کنـی و خـلاف آنچـه را کـه  مراوده آن است که در خواسته؛ )٣٧١
  .عکسرخواهد بخواهی و ب می

تأییـد  را خود این مطلب با آنچـه در معـانی مفاعلـه گفتـه شـد، نزدیـک اسـت و آن
بنا بر تضمین . ای کند که مراوده به معنای مشارکت است ولی مشارکتی از نوع مقابله می
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 :شـود مـیچنـین » راودتـه عـن نفـسه«َّویل نحویان، فعل مضمن در عبـارت أ و تنحوی
 بـه ایـن معناسـت کـه متـضمن »عن« مراوده با حرف ۀتعدی. »ًراودته منازعة عن نفسه«

بـه . ی زن عزیـز یوسـف را فریـب داد تـا بـه مقـصودش برسـدمعنای مخادعه است؛ یعن
ل شـد کـه فریبکـار، طـرف مقابـل را فریـب سـعبارتی دیگر، زن عزیز به آن چیزی متو

خواهد از دست بدهد و این عبـارت  دهد تا چیزی را به دست آورد که صاحبش نمی می
 البتـه ؛)۴/٢٣۴: ١١٢٧، حقـی بروسـوی( سازی به منظـور نزدیکـی بـا یوسـف است از دسیسه

ها به این معنا اشاره شده  لغت ای که با لطافت و نیرنگ همراه بوده و در فرهنگ دسیسه
 و تـر که متوسل شدن به زور و خشونت، حصول غرض و مقـصود را سـخت چرا. است

 بـه زیبـایی و ،عزیز مصر بـا نـرمش و لطافـت  همسر،برای همین. کند بلکه ناممکن می
لب یوسف است و قرآن کریم از کار او با کید بسیار بزرگ آرایش خود متوسل شده، طا

 بـه ،دهد که همسر عزیز برای رسـیدن بـه منظـور خـود این تعبیر نشان می«. کند یاد می
گونه تهدید، با نهایـت ملایمـت و اظهـار  آمیز و خالی از هر اصطلاح از طریق مسالمت

ولــی پرســش . )٩/٣۶٧: ١٣٨٠، مکــارم شــیرازی( »محبــت از یوســف دعــوت کــرده اســت
جویی بوده و   طالب کامً آیا واقعا است؟اینجاست که همسر عزیز طالب چه چیزی بوده

شود؟ اگرچه قـصد و غـرض  از فعل مراوده برداشت می) جویی نزدیکی و کام(این معنا 
 با توجه به آنچه گفته شد و با کمـی دقـت ،جویی از یوسف است همسر عزیز مصر کام
تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه  های عربی، می نی وارده در معجمدر آیات مذکور و معا

 این کار است و اینجاسـت کـه ۀ به صورت مستقیم به این معنا نبوده، بلکه مقدم»راود«
از میـان مفـسران، ابـن عاشـور توانـسته معنـا و . شـود  بارز مـی»عن نفسه«نقش عبارت 

ین همان معنایی است کـه مـا بـه آن تر بیان کند و ا  را دقیق»راودته عن نفسه«مقصود از 
  :است ابن عاشور در این رابطه گفته. ایم رسیده

 بـه ایـن معنـا کـه آن زن خواسـت یوسـف را از ؛ اسـت»همجـاوز« برای »عن«حرف 
خواهـد اراده و  نفسش دور کند و آن را در اختیار او قـرار دهـد؛ گویـا از یوسـف مـی

  .)١٢/٢۵٠: ١٩٨۴( حاکمیتش را تسلیم او کند

او که در دام عشق به یوسف افتاده . مسر عزیز بر سر نفس یوسف با او نزاع داشته
گـاه )  محصنهیزنا( که به عواقب این کار جایوسف از آناما  .بودبود، خواستار وصال  آ
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ز افتــادن در ایــن گنــاه د و عــاملی از درون، او را ارکــ ، از ایــن کــار خــودداری مــیبــود
نفس لوامه  بنابراین یوسف و همسر عزیز بر سر. بود او ۀهمان نفس لوامشت که دا می باز

همسر عزیز به زیبایی، کیـد و انـواع لطـایف حیـل متوسـل . داشتند یوسف نزاع ۀیا اراد
 در پـی تـسلیم شـدن ،دیکش ای که می  او را تحریک کند و با نقشهۀشد تا نفس امار می

 و ایـن یعنـی شـتدا ز مـیاش او را با شـدت از ایـن کـار بـا ولی نفس لوامه. بودیوسف 
 ،بـسا بـین آن دو  و چـه،دیگری تـرک آنو ای؛ یکی طالب وصال است  مشارکت مقابله

ْهیـ  قبل از درخواست صریح همسر عزیز َت لـَ سخنانی در این باره رد و بدل شـده و ،  كََ
اش در میـان   خود را بـا لطافـت و نرمـی و بـا توسـل بـه نیرومنـدترین حربـهۀوی خواست
این کـار محـال و است که ، ولی یوسف امتناع کرده و در جواب او گفته ست اگذاشته

همـسر . دهد  چنین کاری را هرگز نمیۀخلاف اخلاق و دین من است و نفس من اجاز
 اقـدام بـه ،خبر نخواهـد شـدعزیز برای اینکه او را خاطرجمع کند که کسی از مسئله بـا

ین ابنـابر«).  بـاب تفعیـل»قتّغل«( استمحکم بسته  درها را ۀکاری کرده و هم محکم
و عمل بـستن  پرده و آشکار بوده  و دعوت به آخرین عمل، بی،بار مکشوف مراوده این

ِپس ایـن دعـوت آشـکارا و شـدید، . است ها فقط در آخرین لحظه صورت گرفته درب
توان پنداشت کـه ایـن  ی و نم)۴/١٩٨: ١٩٨٨قطب، بن سید ( »باشد اولین دعوت آن زن نمی

بسیار ۀ بایست مقدمات زیاد و عشو  بلکه قبل از آن می،همان لحظه باشدۀ  زایید،دهمراو
 وجود داشته و حوادث زیادی، همسر عزیز را بـه ایـن مرحلـه ـها ها و یا سال چه بسا ماه ـ

خانـه و ی که صبر از کف بدهد و درها را ببندد و غرورش را به عنوان بانوباشد رسانده 
عظـم روایـة فـی ایمـانی، ( و از خدمتکارش کاری همانند ایـن بخواهـدملکه، زیر پا بگذارد 

 ،نجام این کار باز داشـت اعلامه طباطبایی در رابطه با عاملی که یوسف را از. )۶: التاریخ
  :گوید می

 آن عـصمت و پـاکی خـود را در چنـین موقـع ۀآن قدرت قدسی که یوسف بـه وسـیل
 خداونـد لحظـه بـه لحظـه بـه وی  مثل یک امر تدریجی بود کـه،خطیری حفظ کرد

فرمود؛ زیرا اگر یک امر دفعی بـود دیگـر معنـا نداشـت در هـر گرفتـاری و  افاضه می
 ،طباطبـایی( کرد به خدا پناه ببـرد و از او مـدد بجویـد خطری که عفت او را تهدید می

١٣۶۶ :١١/١٧۶(.  
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  : زیر بیانگر حرکت فعل مراوده استتصویر
  
  
  
  

  
و یوسف بنـا بـه ) حرکت اول(  است و تمنای وصال دارد عاشق یوسف،عزیز همسر

گاهی خود، نفس او از این کار ممانعت می و هر دو بر سـر نفـس یوسـف  کند مقام و آ
همسر عزیز مصر از .  نفس لوامه مانع این کار است،به عبارتی). حرکت دوم( نزاع دارند
 ۀکند و نتیج امتناع میخود را کنار بگذارد، ولی وی ) اراده(نفس که خواهد  یوسف می

رسـد،   سـوم مـیۀو چون حرکـت بـه انتهـای مرحلـ) حرکت سوم(است آن ترک وصال 
 و ،)چوبی آسیابۀ همانند حرکت دست(شود  ای که آغاز شده، شروع می دوباره از نقطه

 ، سـرزده از سـوی همـسر عزیـزِولی این عمـل. باشد این همان معنای تکرار و تداوم می
َرود« ۀطور که در ماد همان ـاین عمل که مستلزم آن است  َ تکرار شده پیشتر ،  شدـ بیان »َ

 زلیخـا و بـستن ۀپذیرد کـه مـراود منطق آدمی نمی«ق به اموری باشد؛ زیرا وباشد و مسب
  .)٣۶: ١٩٨٨محامی، (» ها، ناگهانی و بدون مقدمه و اسباب پیشین صورت بگیرد درب

ُسـˎاود   :ها به عزیز مـصر گفتنـد  آن.در ماجرای برادران یوسف نیز این گونه است ِ َ ُ َ
ُعنه أبـاه َ َ ُ ْ َ )برای به دست  و ندشت، برادران یوسف با یعقوب بر سر بنیامین نزاع دا)۶١ /یوسف

از طرفـی پدرشـان . ند بنیامین را با خود به مـصر بیاورنـدستخوا  اضافی، میۀآوردن پیمان
بـا بـرادران ین ابنـابر. شت اطمینان نداها  یوسف به آنۀقضیبعد از و بود مخالف این کار 

از ایـن رو بـه  .نـدردک ردن بنیـامین نـزاع مـیبـتوسل به فریبکاری، بـر سـر با ملایمت و 
  :گفتندپدرشان 

 َلْکَا أبانا منع منا ای َّ ِ َ ِ ُ َ َ نَکْل فأرسل معنا أخانا یَْ َ َ َ َ َ َ ْ ُِ ْ َ افظونَ َتل وإنا له  ُ ِ َ ُəɫَ َ َّ ِ َ ْ َ )ه از ما ای پدر، پیمان؛ )۶٣ /یوسف
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  .برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود.  شدمنع

  :در آیات قبل گفت) یوسف( حال آنکه عزیز مصر
 َألا لْکَ ترون أنى أوفى اَ ِ

ُ َِّ َ ْ َ ُل وأنا خيریَْ ْ َ َ َ َ ْ المنَ ُ َزلينْ ِ ِ )بینیـد کـه مـن پیمانـه را  مگر نمـی؛ )۵٩ /یوسـف
  دهم؟ تمام می

 آیه بیانگر آن است که پسران یعقوب به او دروغ گفتند و نیرنگ بستند تا بنیامین این
 توسل به نیرنـگ و ملایمـت و ،گونه که بیان شد  بنابراین همان.رندبرا با خود به مصر ب

هـای قبـل   در مقایـسه بـا آیـهُاهبَـَ أهُنْـَ عدُِاوَُˎسَـ  ۀآی. باشد  از معانی این فعل می،فریبکاری
مقدم شده ) أباه(به  ها بر مفعول  بر خلاف دیگر آیه»عنه« عبارت  و آن اینکهی داردتفاوت

تکرار فعـل و اصـرار (دهد  ردن برادرشان نشان میببر را کید و اصرار برادران أاست که ت
کـه ایـن فعـل اسـتعمال ) همسر عزیز، برادران و قـوم لـوط( و از بین سه موضعی) بر آن
: ها نگفتنـد  آن،بر اینافزون . است کننده به مقصود خود رسیدهتنها در اینجا آغاز شده،

 بـا ایـن کـار بـه شـدت دهد که یعقـوب  و این نشان می»أباه«: ، بلکه گفتند»أبانا«
هـر دو به معنـای آن اسـت کـه  گویی که وی تنها پدر اوست و این ؛است مخالف بوده

ّطرف در کار خود مصر   .اند  بودهُ
  

  برادران یوسف  بنیامین  یعقوبحضرت 
ْولقد راودوه عن  ۀدر آی َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ضیَ ِفهَ ِ )قوم لوط )های او کام خواستند همانیو از م ()٣٧ /قمـر ،

 قوم لوط برای امر شوم و شیطانی ؛ندشت نزاع داحضرت لوطو پیامبرشان بر سر میهمانان 
  :بودند و وی مخالفت کرد و گفت ان میهمانان حضرت لوطخودشان خواه
 ََا قوم هؤلای ُ َ ِ ْ

لَکُ بناتى هن أطھر ءَِ ُ َ َّْ َ ُ ِ َ وا االله ولاَ َم فا َ َ ّ ɖُɁَّ َ زون فى ضیْ  ْ َ ِ ِ ُ ْɜȶُْفى ألی َ َ مِنْس ِ ٌم رجل رشـیدکَُ ِ َ ٌَ ُ ْ )؛ )٧٨ /هـود
ترسید و مـرا در کـار  پس از خدا ب.ترند  آنان برای شما پاکیزه.ند هستاینان دختران من

  ؟شود رس پیدا نمی  آیا در میان شما آدمی عقل.همانانم رسوا مکنیدیم

  قوم لوط  میهمانان  حضرت لوط
 در داسـتان لـوط .دهـد در داستان یوسف و زلیخا قرائن خارجی استمرار را نشان می

 »یهرعون«های   فعل.شود ًکلام تلویحا دیده میبا توجه به قرائن موجود در این استمرار نیز 
ا یَـ  :سخن حضرت لـوط. دنده  استمرار تجددی را نشان می، هودۀ در سور»یعملون«و 
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ُلکـقوم هؤلاء بناتى هن أطھر  َ َُ َ َّْ َ ُ َِ َ َ ِ ُ ِ ْ
 اسـمیه ۀ اسـمیه اسـتفاده کـرده اسـت و جملـۀجمل  ازکه ـ ...مَْ

 قــومش،و پیــشنهاد ازدواج بــا دختــران خــود بــرای بازداشــتن ـ وت داردــدلالــت بــر ثبــ
شـکی نیـست کـه گفتگـو بـین حـضرت . هاسـت  اصرار قوم و پافشاری آنۀدهند نشان
 ولـی بـا توجـه بـه سـبک قـرآن در اسـتفاده از ایجـاز و ، و قومش طولانی بودهلوط

نیرنـگ و احتمـال  بـا  در رابطـه.ای گذرا به این داستان شـده اسـت اختصار، تنها اشاره
دارد؛ زیرا قوم احتمال وجود این ، در اینجا نیز شدفریب که در دو مورد قبل به آن اشاره 

ِلقد علمت ما لنا فى بنات  :گفتند لوط می َ َ ِ َ َْ ََ َ ْ ِ َ َّ من حق وإنكََ ِ َ ٍّ َ ْ ُ لـتعلم مـا نریـدكَِ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ )؛ یعنـی ای لـوط)٧٩/ هـود، 
 »حـق« ۀاز واژآنـان . که قوانین را زیر پـا گذاشـتی چرا، بیشتر از این وقت را تلف نکن

دهـد کـه   نشان مـیۀ حقاستفاده از کلم. »من شهوة یا رغبة«: استفاده کردند و نگفتند
 شهوانی را پـیش کـشیدند، ماننـد ۀ چیزی فراتر از خواست،قوم لوط برای توجیه کار خود

هـا گفتنـد   به عبـارتی آن.ند یک سنت و آیینی است که پایبند به آن هست،اینکه این حق
 .این کار دست ما نیست که با دختران تو ازدواج کنیم، بلکه مذهب و آیـین ماسـتکه 

َقالوا أولم ننھ : ای دیگر، قوم لوط به آن حضرت گفتند همچنین بر اساس آیه ْ َ ْ َ َ َ ُ َ عن العـالمينكََ ِ َ َ ْ ِ
َ 

 قبل از این نیز در این مـورد ای و  تو از خطوط قرمز ما گذشته،یعنی ای لوط؛ )٧٠/ حجر(
به تو هشدار داده بودیم و تو اصول و قوانین مـا را زیـر پـا گذاشـتی و میهمـان آوردی و 

آیـد کـه  از روایـات برمـی.  مجازات باشـیۀافراد غریبه را پناه دادی، پس الآن باید آماد
عمـل ز آنـان را اتـا بـود شده   مهاجر بود و برای هدایت قوم فرستادهلوطحضرت خود 

ها  آنکسی از عالمیان در این کار بر « لوط،  حضرتۀگرایی که بنا به فرمود سند همجنسپنا
بـه به عبارتی این عمـل ناپـسند .  بازدارد)٢٨ /عنکبوت؛  ٨٠/ اعراف: ک.ر(» بودپیشی نگرفته 
. )٢٩: همـان( شد عام اجرا می ملأ ؛ سنتی که دربود تبدیل به یک سنت شده ،مرور زمان

 .صـورت گرفـتآنـان هدف منـصرف کـردن   نیز بای پیشنهاد حضرت لوطاز طرف
اگر دنبال شهوت و لذت هستید با دختـران مـن ازدواج ها پیشنهاد داد که  گویا که به آن

اینکـه تـر   و مهـم)همان( شود کنید که مطابق قانون خلقت بوده و منجر به قطع نسل نمی
ای بین حضرت   ریشهۀ اختلاف عقیدۀددهن  نشان»طهرأ« ۀکلم. ترین عمل است پاکیزه

 از ،معنـای مـراوده آورده شـد بنابراین مواردی کـه در رابطـه بـا. باشد میلوط و قومش 
  .شود طور عموم در هر سه آیه دیده می به، دلالت بر تکرار و توسل به فریب و نیرنگ
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   مترجمانۀترجم. ۵
هـا  در برخی ترجمه. ایم آورده راهای فارسی قرآن  ای چند از ترجمه در جدول زیر، نمونه

و یا به همراه توضیح بوده، داشته  اضافی ۀو در آیاتی که ترجمه به ذکر مصدر اکتفا کرد
  .ایم جمله را ضبط نموده

  

 مترجم 
، ٢٣  مراوده در آیاتۀترجم 

٢۶ ،٣٢، ٣٠ ،۵١  
  قمر٣٠ ۀ آیۀترجم   یوسف۶١ ۀ آیۀترجم 

 فسیرت 
  طبری

دوســت گرفــت او را از تــن 
 او، بخواست

 خواستند او را از مهمانان تنها نماند از او پدر او

تفسیر  
  نمونه

با خواهش تمنا در دل کسی 
جـویی  اثر کردن، تمنای کام

 کردن

م یبا پدرش گفتگو خـواه
کنــیم   مــییو ســع( ردکــ

)میینما موافقتش را جلب

همانـانش را در یخواستند م
 ار آنان بگذاردیاخت

یان  مهربـانی خواسـتار با نرمی و انصار
 جویی شدن کام

 رضـــایت پـــدرش را در
 آوردن او جلب کنیم

 جویی خواستند کام

ــستن، مــراوده بروجردی  ــه نگری باعلاق
 بر سوءقصد طلبیدن مذاکره کردنبستگی پیدا نمودن داشتن، دل

 از کسی کام خواستنخرمشاهی 
 از )با هر تدبیر و نیرنگ(

 او خواهیم گرفت
 خواستنداز مهمانان او کام

 بنای مراوده گذاشتن ای قمشه 
کوشـیم کـه  تا بتوانیم می

 پدرش را راضی کنیم

کـــه (از او مهمانـــانش را 
فرشتگانی زیبـا بودنـد، بـر 

 طلبیدند) سوءقصد

 با نیرنگ خواستن  خواستن،کام گرفتن فولادوند 
ام دل کاو ] یها[از مهمان
 خواستند

 استنبه اصرار خو جویی بودن در پی کام آیتی 
از مهمــان او کــار زشــتی 

 خواستند

حداد  
  عادل

 کام خواستن اجازه گرفتن با ملایمت کام خواستن

مهمانانش را از او خواستند اجازه کسی را گرفتن کام خواستنگرمارودی 
 مکارم 

  شیرازی
جویی کـردن، بـا  تمنای کام
 خود دعوت کردن اصرار به

و موافقتش (گفتگو کردن 
 )را جلب نمودن

 از لوط خواسـتند مهمانـانش
 را در اختیارشان بگذارد
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 جـــسمانی هـــای خواســـتهصفارزاده
 داشتن، کام گرفتن

 با ترفند خواستن
ه مهمانان خـود کخواستند 
هـا بگـذارد  ار آنیرا در اخت
 رندیام بگکها  تا از آن

با نگاهی به این جدول، پی خواهیم برد کـه بـسیاری از مترجمـان در قـسمت اول و 
جویی  کام«:  چونیهای  معادل.اند  واحدی را ارائه دادهۀنین در قسمت سوم، ترجمهمچ
)  جنـسیۀهر سه به معنای رابط (»های جسمانی داشتن خواسته« و »کام گرفتن«، »کردن
، »دوست گرفتن«: ها مانند  معادلۀبار و بقی ٢ »خواستن«بار،  ٣ »مراوده« ۀ بار، خود واژ١٠
کدام   هر»دعوت کردن« و »علاقه نگریستن با«، »پیدا نمودنبستگی  دل«، »اثر کردن«
 کار  به»نرمی و لطافت«های  بار هم در کنار معادل اصلی، واژه ٢. شده است  بار استفاده١

در ایـن .  مراوده به تفاسیر رجوع نمـوده اسـتۀدهد مترجم در ترجم رفته است که نشان می
. ها بیشتر آمـده اسـت  معادلۀ از بقی»جویی کام«گونه که مشهود است، بسامد  میان، همان

بـار،  ۶ »جویی کام«بسامد . بینیم می)  قمر٣٧ ۀآی( همانند این ترجمه را در قسمت سوم
بـار و  ٣کـدام  ، هـر»به سوءقصد طلبیـدن یـا معـادل آن«  و»ها گذاشتن در اختیار آن«
عزیـز و یـا قـوم با توجه به اینکه کاری که همـسر . شده است  بار استفاده٢ »خواستن«

معنـا را توجیـه   و واژگـان هـم»کـام گـرفتن «ِلوط خواهان آن بودند، اسـتفاده از معـادل
خلاف آیات قـسمت اول و  کند، ولی در قسمت دوم چنین موردی وجود ندارد و بر می

اینجاست که مترجمان، از . نیست) لواط/ نزدیکی(ای برای این کار  سوم جدول، مقدمه
. بـرد اند کاری از پیش نمی هایی که قبل از آن ارائه نموده اند و معادل  آن درماندهۀترجم
:  چـونیهـای معـادل. انـد ای متوسـل شـده  به هـر واژه»سنراود«منظور برای معادل  بدین

 بـا«بـار،  ٢ »گفتگـو کـردن« بـار، ۴ »راضـی کـردن/ موافقت کسی را جلب کـردن«
، »از کسی گرفتن«، »ذاکره کردنم« و ،بار ٢ »اجازه گرفتن«بار،  ٢ »نیرنگ خواستن

 »مـذاکره کـردن« چـون یهـای بار آمده اسـت و معـادل ١کدام   هر»به اصرار خواستن«
 و یا ترجمۀ تفسیر طبری، نامفهوم و دورتـر از معنـای مـراوده »از کسی گرفتن«تر و  امروزی
ه است که نشان دهیم همیـش، آن های ترجمه در آیات مختلف هدف از آوردن نمونه. است
 ۀ ماجویی و امثال آن استفاده کرد و این گفت  مراوده از تعبیر کامۀ واژۀر ترجمتوان د نمی
  .کند ید میأی ت،ها ذکر نمودیم هایی که از فرهنگ لغت  یوسف و مثالۀ سور۶١ ۀرا آی
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  ترجمه پیشنهادی.   ۶
 بـسا چـهکنـد و  ها متمایز می که آن را از دیگر زباندارد هایی  سری ویژگی هر زبانی یک

زبان عربی در . ها تهی باشد از آن دیگرزبان زبان بوده و  یکبه هایی که منحصر  ویژگی
 های دیگر، چنین حالتی دارد و در امر ترجمه از ایـن زبـان بـه زبـان دیگـر مقایسه با زبان

 بـرای نمونـه ؛بـریم های زبان مقـصد پـی مـی ها و کاستی  به نارساییـ ویژه متون دینی به ـ
اینکـه بـین عزیـز و  بـا. ها اشاره نمود  در این سوره و دیگر سوره»مرأةا« ۀ به واژتوان می

، »ِامرأتـه«:  اسـته زوج اسـتفاده نـشدۀهمسرش نسبت زناشویی بـوده، در قـرآن از واژ
برای اینکه بـین . باشد  در قرآن بیش از زوج می»ةأامر«و استعمال ) بار ٢(» زیامرأة العز«

 استفاده نموده، خواسـته »ةامرأ«جا از  یی وجود دارد و قرآن هراین دو کلمه تفاوت معنا
؛ ماننـد اسـت و زن نقصی داشته ها نبوده  بین آنصددرصدپیوند زناشویی که نشان دهد 

ْمرأة العزیز تراود فتاها عناِ : خیانت َ َ َ َ ُ ِ َ َُ ِ ِ َ ْ ُ َ سهْ  ِ ِ ɕْɅَ ؛ اختلاف عقیده : َامرأة ˝ح وامرأة لوط کا
ٍ

ُ َ ََ ََ َْ َْ
ٍ

ُ ت عبدیِ ْنتا  َ ْ َ َ əْȶَ َ نِ َ
ين ِمن عبادنا صا ْ əَɫِ َ َ ِ َ ِ ْ انتاهما فلم یِ  ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َɜɟََغنی ِ ْا عنھما من االله شیْ َ ِ ّ َ ُِ َ ْ ْنت امرأتى عاقرا فھب لى منکَا : نازایی؛ )١٠ /تحریم( ئًاَ َِ ِ ْ َ ً َِ َ ِ

َ ْ ِ َ 
ْلدن ُ ًّ ولیكََ ِ وج مـورد جالب اینجاسـت کـه بعـد از رفـع ایـن نقـص و عیـب، ز. )۵ /مـریم( اَ

بنا لــه ووهبنــا لــه   :گیــرد خطــاب قــرار مــی Ⱥَفا ɚُ َُ ََ َْ َْ َ َ َʐَسْــ نا لــه زوجــهəْــيىََ ُ وأ ُ َْ ْ ََ َ َ əʎَصْــ َ
 )٢٠٠٧نجــار، ؛ ٩٠ /انبیــاء :

طبیعـی اسـت کـه در . های ظریف زبان قـرآن اسـت ای از نکته این نمونه. )٢٣ـ٧۵/٢٢ش
 ۀ بـه ویـژه در ارائـ؛هیم شـد با مشکل مواجه خوا،ها به زبان فارسی کاری این ریزهۀ ترجم

 ًاساسـا. شده را در این معادل گنجاند  مراوده که بتوان تمامی مطالب گفتهِمعادل مناسب
از همـین .  مـراودهۀ به ویژه در ترجم؛ممکن استی از مواقع ناقرآن در بسیارۀ امر ترجم

ر  امـری کـه کـا؛جملـه متوسـل شـد چنین مواردی به چنـدۀ رو، به ناچار باید در ترجم
: کند و از طرفی بتـوان ایـن مـوارد را اعمـال نمـود ترجمه را به تفسیر و شرح نزدیک می

ای که آغازگر مشخص شود، تکرار فعل و اصرار بر انجام آن،  ای به گونه مشارکت مقابله
 امـری کـه ؛در ترجمه، و معنـای فعـل مـراوده) عدب ماۀکلم + عن(داخل نمودن عبارت 

  .یابی و ترجمه هت دارد تا به معادلبیشتر به شرح و توضیح شبا
١.  ْوراودته التى هو فى بی َْ ِ َ ُ ِ

َّ ُ َ َ ْتھا عنََ ََ سهِ  ِ ِ ɕɅْـ َ )اش بود،   و آن زنی که یوسف در خانه؛)٢٣/ یوسف
کنان با متوسل شدن به مکر خود برای کام گرفتن از او، خواسـتار تـسلیم  او بود که نزاع
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  . نفس یوسف شدشدن
٢.  ˎَقالوا س ُ َ ُ ُاود عنه أبـاهَ َ َ ُ ُْ َ ِ )انه و ّما مـصر:  پسران یعقوب به عزیز مصر گفتند؛)۶١/ یوسف

با خواهش و نیرنگ از پدرش خـواهیم خواسـت کـه در مـورد آوردن او تـسلیم شـود و 
  .کوتاه بیاید

٣.  ْولقد راودوه عن َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ضـیَ ِفهَ ِ )شـک قـوم لـوط بـا اصـرار از پیامبرشـان   و بی؛)٣٧/ یوسف
  .د و آنان را در اختیارشان بگذاردهمانانش تسلیم شویند که در مورد مخواست

  گیری نتیجه
 بـه معنـای ، فعل مراوده چه در آیـات قـرآن و چـه در احادیـث،طور که اشاره شد همان
که این فعل برای اولین بار در  آنجا  از.هایی از این قبیل نبوده است جویی و یا معادل کام

رفتـه و منبعـی وجـود نداشـته کـه بـه  کـار وسف و قـوم لـوط بـهقرآن و در دو داستان ی
جـویی  کام«استعمال آن قبل از نزول قرآن اشاره کند، بیشتر مفسران و مترجمان از آن به 

 به این ،یوسف ۶١ۀ  ذکرشده و آیِولی کاربرد آن در احادیث. اند  تعبیر نموده»و نزدیکی
 »لطافت و تمنا در انجام فعل«، »تکرار«به توان  از معانی این کلمه می. است معنا نبوده

هـای لغـت و تفـسیر بـه آن اشـاره   اشاره کـرد کـه کتـاب»توسل به نیرنگ و فریب«و 
چیز نزاع دارند و  رساند، دو شخص بر سر یک در این فعل که مشارکت را می. اند کرده
  .بر سر آن تسلیم دیگری شودکه خواهد  ها می کدام از آن هر
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  یشناس تابک
 طـاهر احمـد زاوی، قیـق، تحثـرالا النهایة فی غریـب الحـدیث و، ، ابوالسعادات مبارک بن محمداثیر بنا .١

  .م ١٩٧٩ه، ی، بیروت، المکتبة العلمیحمحمود محمد طنا
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٢   . م١٩٨۴، تونس، الدار التونسیة للنشر، التحر
،  فی تفسیر الکتاب العزیـزالوجیز لمحرر ا؛ابن عطیة تفسیر، غالب بن عبدالحقابومحمد ،  اندلسییهعط ابن .٣

  . ق١۴٢٢ه الشافی، بیروت، دار الکتب العلمی محمد عبدالسلام عبدقیقتح
، رکـجـا، دار الف السلام محمد هـارون، بـی عبدقیق، تحیس اللغهئمعجم مقا ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .۴

  . ق١٣٩٩
  .تا ، بیالمعارف را، ده، قاهرلسان العرب ،محمد بن مکرمابوالفضل ،  افریقی مصریابن منظور .۵
، بیـروت، دار ی محمد جلیل صـدققیق، تحالتفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن محمد ،یندلسا انیابوح .۶

  . ق١۴٢٠، الفکر
تـاب ک، دار اله، قـاهرالـسور نظم الدرر فی تناسب الآیات وم بن عمر، یبراهالدین ابوالحسن ا برهان، یبقاع .٧

  .تا بی، یسلامالا
الغفور عطار، چـاپ  احمد عبدقیق، تحه تاج اللغة و صحاح العربی:الصحاح ّجوهری، اسماعیل بن حماد، .٨

  .م ١٩٩٠بیروت، دار المعلمین، ، چهارم
 علـی قیـق، تحتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  بن محمـدیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .٩

  .م ١٩٨٧کویت، حکومة الکویت، ، هلالی، چاپ دوم
  . ق١١٢٧ بیروت، دار الفکر، ،ن فی تفسیر القرآنالبیا روح،  بن مصطفیوی، اسماعیلَروسبُحقی  . ١٠
  . ش١٣٧٩ فارس، ، شیراز، دانشنامۀفرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسیاالله،  خداپرستی، فرج . ١١
، تحقیـق عـادل  الکتـاباللباب فـی علـومالدین عمر بن علی بن عادل،  دمشقی حنبلی، ابوحفص سراج .١٢

  . م١٩٩٨احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، 
  . ش١٣٧٢، تهران، دانشگاه تهران،  دهخداۀنام لغتاکبر،  دهخدا، علی . ١٣
، ی صفوان عـدنان داودقیق، تحالقرآن غریب فی المفردات حسین بن محمد،ابوالقاسم راغب اصفهانی،  .١۴

  . ق١۴١٢، بیروت، دار القلم
، تهـران، شـرکت سـهامی طبـع  یوسـفۀتفسیر سـوریا عشق و عصمت ابوالفضل، ، سید)سعیدی (ریحان .١۵

  .تا بی، کتب
یقة المـصباح المنیـر وزاوی، طاهر احمد،  .١۶ ، چـاپ دوم ،هاسـاس البلاغـ ترتیب القاموس المحیط علی طر

  .تا جا، دار الفکر، بی بی
، هشرح الزرقانی علی المواهـب اللدنیـة بـالمنح المحمدیـ، قی بن عبدالبا محمدااللهبوعبداکی،  مالیزرقان .١٧

  . ق١۴١٧، هیتب العلمکجا، دار ال بی
  .تا بی، تاب العربک، موقع اتحاد دراسات فی النحوالدین،  زعبلاوی، صلاح .١٨
 و عیـون الاقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  محمود بن عمرااللهزمخشری، جار .١٩

  . ق١۴٠٧، دار الکتاب العربی، ، بیروتالتأویل
  .م ١٩٨٨بیروت، دار الشروق، چاپ چهارم، ، فی ظلال القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٢٠
 بیروت، دار ابن کثیـر و ، من علم التفسیرة و الدرایةفتح القدیر الجامع بین الروایشوکانی، محمد بن علی،  .٢١

  . ق١۴١۴دار الکلم الطیب، 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ر ـ 

 بها
ان 
بست
تا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۵

١١۴  

  . م١٩۶٠، جا، دار العلم للملایین ، بیهی فقه اللغدراسات فصالح، صبحی،  .٢٢
، چـاپ دوم، موسوی همـدانی باقردمحمسیدترجمۀ ،  تفسیر المیزانۀترجمطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .٢٣

  . ش١٣۶۶قم، دفتر انتشارات اسلامی، 
چاپ سـوم، القاسم گرجی،  ابوقیق، تحالجامع جوامعتفسیر  ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .٢۴
  .ش ١٣٧٧هران، سمت، ت
  . ق١۴٢٧، بیروت، دار المرتضی، مجمع البیان فی تفسیر القرآنهمو،  .٢۵
، جـا، دار الفکـر ، بـیجامع البیان عن تأویـل آی القـرآنتفسیر الطبری؛  ،ریجر بن محمد ابوجعفر ،یطبر .٢۶

  . ق١۴٠٨
عـاملی، بیـروت، حمد حبیب قصیر الا قیقتح ،التبیان فی تفسیر القرآنبن حسن،  محمدابوجعفر ، یطوس .٢٧

  .تا بی العربی، حیاء التراث ادار
  . ش١٣٨٩، تهران، سکه، فرهنگ عمیدعمید، حسن،  .٢٨
ئی، بغـداد، دار مکتبـة ادی مخزومـی، ابـراهیم سـامره مقیق، تحالعین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٢٩

  .م ١٩٨۵، الهلال
  .م ١٩٩٣ار الفکر، دمشق، دچاپ چهارم، ، همدخل الی فقه اللغة العربی، محمد قدور، احمد .٣٠
  .م ١٩٨٨، یالمکتب العلم ، بیروت،یوسف عاشقة محامی، محمد کامل حسن، . ٣١
  .م ٢٠٠١، بیروت، دار المشرق، ، چاپ دوم فی اللغهالمنجدمعلوف، لویس،  .٣٢
  . ش١٣٧١، تهران، امیرکبیر، فرهنگ فارسی معینمعین، محمد،  . ٣٣
  . ش١٣٨٠،  طالب علی بن ابیمام سة الاقم، مدرچاپ شانزدهم، ، نمونه  تفسیرمکارم شیرازی، ناصر،  .٣۴
  . ش١٣۶١، تهران، امیرکبیر، کشف الاسرار و عدة الابرارمیبدی، ابوالفضل رشیدالدین احمد بن محمد،  .٣۵
مجلـة کلیـة الآداب بجامعـة ، »ً نموذجـایوسـف الترادف فی القرآن الکـریم سـورة«، ة رمضاننجار، نادی .٣۶

یالا   . م٢٠٠٧، ٧۵ ۀشمارچاپ دوم، ، هسکندر
  . ش١٣۴٣فروشی  ، تهران، کتابفرهنگ نفیسیاکبر،  ، علی)الاطباء ناظم(نفیسی  .٣٧
یخایوســــف، یمــــانی، ســــهیل،  .٣٨ قابــــل دســــترس در وبگــــاه ، عظــــم روایــــة فــــی التــــار

<http://www.almaktabah.net/vb/showthread>.  


